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ناشنیده‌هایی از نخستین بیمارستان مدرن و اولین آسمان‌خراش مشهد
مریض‌خانه منتصریه و ساختمان چهارطبقه خیابان ارگ، چگونه و در چه زمانی ساخته شد؟  171 سال از نخستین 

حمله هوایی گذشت

 

ــداد  بسیاری از مــورخــان اعتقاد دارنــد که روی
بمباران هــوایــی، تا پیش از 17 دسامبر سال 
1903 )25 آذر 1282( غیرممکن بوده‌است؛ 
ــازه هواپیما توسط  ــرا؟ چــون در ایــن تاریخ ت چ
ــد. با  ــرواز درآم بـــرادران رایــت ساخته شد و به پ
این‌حال، این بزرگواران یادشان رفته‌است که 
قبل از بـــرادران رایــت هــم، افــرادی از بنی‌بشر 
بودند که پرواز کردند و البته وسایل مجهزی هم 
ساختند. نمونه‌اش همین مرحوم مونگلوفیه که 
با برادرش، در یک خانواده 16 نفری به دنیا آمد 
و در سال 1783 میلادی، 120 سال قبل از 
برادران رایت، بالونی با هوای گرم ساخت و برای 
نخستین‌بار، توانست پــرواز کند. در دوره‌هــای 
»زپلین«  مانند  هدایتی  قابل  بالون‌های  بعد، 
توسط آلمانی‌ها ساخته شد که کم از هواپیماهای 
مسافربری امروزی نداشت؛ اگرچه زیاد امن نبود! 
بنابراین، حمله هوایی قدمتی خیلی بیشتر از 
آن‌چیزی دارد که گمان می‌کنید؛ مثلا چندسال؟ 
عرض می‌شود که دقیقاً 171 سال! در دسامبر 
سال 1849 میلادی، زمانی که ارتش اتریش 
قصد داشــت شهر ونیز در ایتالیای امــروزی را 
اشغال کند، مقاومت مردم شهر، اعصاب ژنرال 
فــون رادیسکی، فرمانده نیروهای اتریشی را 
به‌هم ریخت؛ 50 هزار نیروی نظامی او که شاید 
از جمعیت ونیز هم بیشتر بودند، نمی‌توانستند 
حریف مدافعان این شهر آب‌زده شوند! در آن گیر 
و دار، یک افسر به نام »اوشاتیوس«، نزد رادیسکی 
رفت و نخستین پیشنهاد حمله هوایی را به او داد. 
طبق این پیشنهاد، بالون‌های ارتش که کارشان 
صرفاً شناسایی مواضع بــود و البته خیلی هم 
نمی‌توانستند مخفیانه عمل کنند، باید شبانگاه و 
درحالی‌که هر کدام بشکه‌های باروت 20 کیلویی 
را به تعداد کمتر از 10 عدد حمل می‌کردند، بر 
فراز ونیز پرواز می کردند و خلبانان، این بشکه‌ها 
را پس از آتش زدن فتیله، بر سر مدافعان شهر می 
انداختند. به این ترتیب، نخستین حمله هوایی 
دنیا طراحی و اجرا شد. ونیزی‌ها شکست خوردند 

و شهرشان به دست اتریشی‌ها افتاد. 

نکته تاریخی گزارش تاریخی

درباره پیشینه ایرانی پایتخت ترکمنستان

 »اشک‌آباد« یا »عشق‌آباد«
مسئله این است!

بــســیــاری از بــاســتــان‌شــنــاســان معتقدند که 
عشق‌آباد، شهری که امروزه پایتخت جمهوری 
همان  ــاری  ــ روزگ روزی  اســـت،  ترکمنستان 
شهر »نساء« بود که دیرزمانی به عنوان یکی 
از شــهــرهــای مــهــم در جــغــرافــیــای سیاسی 
که  می‌گویند  می‌شد.  محسوب  ایران‌باستان 
بقایای این شهر در نزدیکی عشق‌آباد کشف 
ــا ایــن‌حــال دربــــاره ایـــن ادعـــا،  شـــده‌اســـت. ب
تردیدهای فراوانی وجــود دارد. می‌دانیم که 
ــان اشکانی که بین  خاستگاه مؤسسان دودم
224 بعد از  247 قبل از میلاد تا  سال‌های 
ــران حکومت  میلاد، به مــدت 471 ســال بر ای
ــروزی و در حوالی  کردند، شمال خراسان ام
ابیورد و نساء باستانی قرار داشــت. از شواهد 
ــک، اشــک یا  تاریخی چنین بر می‌آید که ارش
آرش، نخستین فــرمــانــروای اشــکــانــی، بنای 
شهری را در نزدیکی نساء گذاشت که بعدها 
به نام او، آن را »اشک‌آباد« خواندند. این شهر، 
نخستین پایتخت اشکانیان بود. هر چند که پس 
از مدتی، آن‌ها شهر »صد دروازه« را در نزدیکی 
برگزیدند  پایتخت  عنوان  به  کنونی،  دامغان 
تیسفون،  بــه  را  ــود  خ حکومت  مرکز  بعدها  و 
برخی  کردند.  منتقل  کنونی،  بغداد  نزدیک 
مورخان بر این باورند که عشق‌آباد، تغییریافته 
واژه »اشــک‌آبــاد« اســت؛ دیدگاهی که به نظر 
درست می‌رسد و می‌تواند به عنوان یک موضوع 
تاریخی موردمطالعه دقیق قــرار گیرد. به هر 
حال، خراسان بزرگ مسقط‌الرأس قوم پارت 
که بسیاری از مورخان آن‌ها را بخشی از اقوام 
آریایی مهاجر به ایــران می‌دانند، بوده‌است و 
اشکانیان، خود منسوب به این قوم هستند. به 
همین دلیل، پذیرش رابطه میان عشق‌آباد و 
اشک‌آباد، چندان دور از ذهن نیست. اما نباید 
از یاد برد که اقوام کنونی ساکن در این منطقه، 
به لحاظ پیشینه تاریخی و نــژادی، ارتباطی با 

مؤسسان اشک‌آباد ندارند. 

▪ بیمارستان منتصریه و یادی از یک واقف 	
قدیمی‌ترین  باید  را  منتصریه  بیمارستان 
بیمارستان مشهد بدانیم که همچنان مشغول 
کار است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ بر این 
ویژگی، باید نخستین بیمارستان‌مدرن‌بودن 
ــن بــیــمــارســتــان یکی  ــم بــیــفــزایــیــم. ایـ را ه
ــل دهه  از مراکز درمانی مهم مشهد در اوای
1300 خورشیدی بود. »محمدحسن میرزا 
منتصرالملک«، از رجــال خیّر خراسان، که 
موقوفات کرامندی را از خود به یادگار گذاشته 
است، در زمان حیاتش، چند پارچه از املاک 
ــه‌ولات تربت  خود را که در جلگه کاشمر و م
حیدریه قرار داشت، به همسر خود، بانو »رابعه 
خانم احترام‌السلطنه«، صبیه »محمد میرزا«، 
واگذار و با وی شرط کرد که از محل فروش این 
املاک، در مشهد مریض‌خانه‌ای مدرن و مجهز 
بسازد. »احترام‌السلطنه« نیز، پس از درگذشت 
شوهرش، با فــروش امــاک مذکور، در سال 
1297 خورشیدی، زمینی به مساحت 3500 
ذرع مربع)تقریباً 3400 مترمربع( در حاشیه 
خیابان دروازه جنت خرید و بیمارستانی به نام 
»منتصریه«، به یاد همسر مرحومش بنا کرد. به 
موجب وقف‌نامه تنظیم‌شده، تولیت بیمارستان 
و بقیه املاکی که وقف این مکان شده است، 
مادام‌العمر در اختیار »احترام‌السلطنه« قرار 

داشت و پس از او، تولیت بیمارستان با تولیت 
آستان‌قدس‌رضوی خواهد بود. پس از احداث 
اداره  »احترام‌السلطنه«  بیمارستان،  بنای 
امور آن را به برادرش »اسدا... میرزا قهرمان«، 
واگــذار کــرد. »احترام‌السلطنه« در دی‌مــاه 
ــت و در  ــذش ــال 1327 خــورشــیــدی درگ س
بهمن‌ماه همین سال، خانواده او، بیمارستان 
منتصریه را با املاکی که وقف آن شده‌‌بود، به 
آستان‌قدس تحویل دادند. این بیمارستان، 
ــان،  کــه 40 تختخواب داشـــت، بــه مــرور زم
دچار فرسودگی بنا شد و به همین دلیل، در 
سال 1343 خورشیدی، آن را با همان نقشه 
اولیه، بازسازی کردند. امروزه، این ساختمان 
قدیمی در خیابان جنت پابرجاست و اقداماتی 
برای احیای آن صورت گرفته است. به همت 
آستان‌قدس رضوی، طی دو دهه اخیر، با حفظ 
بنای قبلی، ساختمانی مجهز در زمین وقفی 
ساخته شد که به احترام واقف بیمارستان، آن 
را »منتصریه« خواندند و امروز یکی از مهم‌ترین 

مراکز پیوند اعضا در خاورمیانه است.

▪ آسمان‌خراش فرهنگی مشهد	
تقاطع خیابان ارگ)امام خمینی)ره(( مشهد 
با بــولــوار مــدرس که قدیمی‌های شهر آن را 
نــام »دروازه طلایی« می‌شناسند و شاید  با 

این نام به واسطه کثرت مغازه‌های زرگری 
در اطراف آن باشد، یکی از نوستالژیک‌ترین 
ساختمان‌های تاریخ معاصر مشهد را در خود 
جا داده بود که در دوره پهلوی دوم، ویران شد. 
ساختمان  نخستین  که  ساختمان  این  بنای 
چهارطبقه شهر مشهد بود، اواخر دوره قاجار، 
در سال 1304 خورشیدی آغاز شد و چندسال 
بعد، به بهره‌برداری رسید. چهارطبقه‌بودن 
ساختمان، آن‌قدر برای مردم هیجان‌انگیز بود 
که همه، اسم »چهارطبقه« را برایش انتخاب 
کرده‌بودند و ساختمان را با این عنوان به هم 
نام  که  نداشتند  ــاری  ک و  می‌کردند  معرفی 
مالک و ساکن آن چیست. بنای چهارطبقه، 
طبق گزارش نویسنده کتاب »مزار میرمراد«، 
توسط یکی از متمولان تازه از روسیه برگشته 
ساخته شد؛ می‌دانیم که آن فرد متمول، یکی 
از اعضای خانواده مشهور نصیرزاده بوده‌است. 
نصیرزاده‌ها که نام آن‌هــا روی برخی مراکز 
باقی اســت، اصالتاً  آموزشی شهر همچنان 
بنای  بــودنــد.  مشهد  مقیم  قفقازی‌های  از 
چهارطبقه، در ابتدای کار مهمانخانه بود و 
در حیاط بزرگ و مصفای آن، کافه موزیکال 
پارس قرار داشت. یکی از مشهدی‌های قدیمی 
در نوشته‌هایش، چهارطبقه را »چشم و چراغ 
ایران«! معرفی کرده‌ و نوشته‌است: »در مشهد 

ما یک عمارت چهارطبقه وجود دارد که چشم 
ــران اســت ... خوشبختانه این‌جا  و چــراغ ای
مهمانخانه شده و عموماً می‌توانند از داخل 
آن و مناظر خــارجــی‌اش استفاده کنند ... 
اتــاق طبقه چهارم این مهمانخانه گنجایش 
500 نفر را دارد.« ظاهراً در همین اتاق بزرگ 
بود که گاه به گاه برنامه تئاتر برگزار می‌شد 
و باید آن را یکی از نخستین سالن‌های تئاتر 
مشهد بدانیم. طبق گــزارش علی نجف‌زاده 
در کتاب »گروه‌های مهاجر به مشهد از صفویه 
تاکنون«، بنای چهارطبقه شهر مشهد، در سال 
1324 و طی یک اجاره‌نامه، از قــرار ماهی 
پنج‌هزار ریال به اداره آموزش و پرورش وقت 
اجاره داده شد و در سال 1340، نصیرزاده‌ها 
این بنا را در ازای یک سیر نبات و یک ریال 
وجه رایج، به اداره فرهنگ بخشیدند. اداره 
فرهنگ خراسان متعهد شد در عوض عمارت 
چهارطبقه، دبیرستان »عاملی« را به نام »جلیل 
نصیرزاده« و دبستان »هروی« را به نام دبستان 
»ایوب نصیرزاده« نام‌گذاری کند و در صورت 
تغییر بنا یا تغییر محل آن، نسبت به دو بنا به 
همین نحو رفتار شود. با این حال، ساختمان 
چهارطبقه مشهد، اوایل دهه 1350 تخریب 
شد؛ چون قرار بود بولواری بزرگ را در امتداد 

خیابان خسروی مشهد بنا کنند.
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ساختمان چهار طبقه بیمارستان منتصریه

جواد نوائیان رودسری – اگر کمی در حافظه تاریخی شهرمان جست‌وجو کنیم، نام‌ها و بناهای 
نوستالژیک که یک تاریخ خواندنی و پربار را پشت خود پنهان کرده‌اند، کم نیستند. خاطره‌بازی 
با بناهای قدیمی و حتی یادآوری نام آن‌ها، آن‌قدر جذاب است که کمتر کسی می‌تواند با دیدن 
یادداشت یا تصویری از آن‌ها، به سادگی از کنارش بگذرد. امروز می‌خواهم به صَرْف یک خاطره‌بازی 

شیرین دعوتتان کنم؛ می‌خواهم از دو ساختمان نوستالژیک شهر مشهد صحبت کنم که یکی با نام و 
دیگری با ساختمانش، همچنان حیات دارد و به یاد مشهدی‌ها می‌آورد که شهرشان، چه هویت غنی 
و باشکوهی دارد. امروز درباره چهارطبقه و بیمارستان منتصریه صحبت خواهیم کرد؛ اولی نخستین 

آسمان‌‌خراش مشهد است و دومی، نخستین بیمارستان مدرن شهر.

گزارش جهانگرد اروپایی از معماری منازل تهران 100 سال قبل

خانه‌های ایرانی؛ مکانی برای آرامش و زندگی
تهران در دوره قاجار یکی از شهرهای مهم 

و زیبای ایران محسوب می‌شد و تجلی تاریخ اجتماعی
کاملی از یک زندگی ایــرانــی را در بر 
داشت. بیشتر خانه‌ها، به‌رغم آن‌که از ساختمان مدرن و 
امــروزی برخوردار نبودند، اما با مزین‌شدن به اسباب 
ساخت ایران، آرامش خاصی را به افراد منتقل می‌کردند. 
چارلز جیمز ویلز، تبعه انگلیس که بیش از 100 سال قبل 
از تهران بازدید کرده‌است، در خاطراتش می‌نویسد: 
»مشاهده منظره تاسف‌آور تهران، به‌خصوص از خارج 
شهر، واقعاً غیرقابل باور بود. خیابان‌‌‌ها باریک، خانه‌‌‌ها یک 
طبقه و خشت و گلی و یا از گِل تنها. وقتی به منزل »سرگرد 
اس« که در خارج شهر واقع شده بود، رسیدیم، هنوز هم 
منظره خانه‌‌‌‌‌های شهر از دوردست دلنشین و خوشایند 
نبود، اما به محض ورود به شهر و مشاهده موقعیت آن از 
ــرا ایــن خانه و  نزدیک، نظرمان به‌کلی عــوض شــد. زی
ساختمان‌‌‌ها، با آن ساختمان‌‌‌‌‌های محقری که ما از دور 
دیده و دربــاره آن‌‌‌ها قضاوت کرده بودیم، کاملًا تفاوت 
ــت. نفسی به راحتی کشیدیم و کم‌کم از آن‌چه  داش
می‌دیدیم، دچار رضای خاطر و لذت شدیم، در‌‌‌‌های چوبی 

ضخیم، دروازه‌‌‌هایی قشنگ، پنجره‌‌‌‌‌هایی زیبا، به‌خصوص 
داخل اتاق‌‌ها که با زیبایی فرش‌‌‌‌های ایرانی‌اش، جلوه 
خاصی به خود گرفته بود؛ در اولین نگاه، مشاهده کمبود 
مبل و صندلی در این اتاق‌‌‌‌های مجلل، برای ما خارجی‌‌‌ها 
تکان‌دهنده و توام با احساس یک نوع نقص و کمبود است. 
ــردن به نشستن روی  ــادت‌ک ولــی رفته‌رفته پس از ع
فرش‌‌‌‌های ضخیم خوش‌نقش و تکیه‌دادن بر پشتی و 
کوسن‌‌‌‌‌های نرم و زیبای آن، انسان احساس آرامش 
بیشتری می‌کند و از این نوع زندگی، استراحت زیادتری 
نصیبش می‌گردد. به‌خصوص اگر میزبان مهمان‌دوست 

و پیشخدمت‌‌‌‌هایش باسلیقه و مهمان‌نواز هم باشند.«

فرانسوی‌ها و عطش غارت میراث فرهنگی ملت‌ها
به‌تازگی خبری دربــاره بازگرداندن 

اشیای عتیقه و غارت‌شده مردم کشور تاریخ استعمار
ــوی دولــت  آفریقایی »بــنــیــن«، از س
فرانسه منتشر شده‌است. قبلًا هم شاهد بازگرداندن 
جمجمه‌های انقلابیون الجزایری به کشورشان بودیم. 
اشیای  نگهداری  مراکز  مهم‌ترین  از  یکی  فرانسه 
و عتیقه در جهان محسوب می‌شود. در  باستانی 
روزگاری که دیگر دولت‌های اروپایی، بر تخصص خود 
در حــوزه غــارت منابع معدنی و اقتصادی متمرکز 
بــودنــد، فرانسوی‌ها، افــزون بر آن تمرکز، عطش 
سیری‌ناپذیر خود را به جمع‌آوری آثار باستانی، با 
غارت بی‌حد و حصر این آثار از کشورهای استعمارزده 
یا به لحاظ حکومتی متزلزل، فرو می‌نشاندند. انتشار 
خبر بازگرداندن آثــار غارت‌شده مــردم »بنین« که 
احتمالًا مشتی از خــروار اســت، ما را به یاد خاطره 
دردناک فعالیت‌های باستان‌شناسی مادام دیولافوای 
فرانسوی و شوهرش در شوش می‌اندازد؛ خاطره‌ای 
به‌غایت تلخ از انهدام آثاری باستانی غیر‌قابل انتقال به 
فرانسه؛ خاطره‌ای نفرت‌انگیز که اوج خودخواهی و 
خودپرستی غربی‌ها را عیان می‌کند؛ نوعی حسادت 

بی‌حد و مرز به خاطر آن‌چه 
ــوام مــتــمــدن  ــ ــ ــراث اقـ ــ ــی ــ م
دنیاست. خانم فرانسوی در 
خاطراتش می‌نویسد: »دیروز 
گاو سنگی بزرگی را كه در 
روزهــــای اخــیــر پــیــدا شــده 
است، با تاسف تماشا كردم؛ 
ــزار كیلو وزن  ــدود 12 ه ح
دارد. تكان‌دادن چنین توده‌ 

عظیمی غیرممكن است. بالاخره نتوانستم بر خشم 
خود مسلط شــوم، پتكی به دست گرفتم و به جان 
سرستون سنگی افتادم و با عصبانیت ضرباتی به او 
زدم. سرستون در نتیجه ضربات پتک مثل میوه رسیده 
از هم شكافت، یک تكه سنگ بزرگ از آن پرید و از 
جلوی پــای ما رد شــد، اگــر با چالاكی خــود را كنار 
نمی‌كشیدم، پایمان را خرد می‌كرد.« او و شوهرش هر 
آن‌چه را قابل دزدیدن بود، دزدیدند و غارت کردند و 
هر چه را نتوانستند به دیار عدم فرستادند. »بنین« تنها 
قربانی عطش شیطانی فرانسوی‌ها برای غارت میراث 

فرهنگی دیگر ملت‌ها نیست.

ــثــانــی  دوشــنــبــه، 17 جــمــادی‌ال
ــروز تضییع روز و وقت  1306 * - ام
ــواب برخاستیم،  کــردیــم. صبح از خ
هــوای آفتاب گــرمِ بسیار خوبی بود. 
قرار بود برویم دیدن شاگردان مدرسه 
نظام که برایمان دینامیت بترکانند. 
همراه امین‌السلطان رفتیم. رسیدیم 
دوشــان‌تــپــه؛ دیــدیــم لـــوازم کــار را هم 
فراهم کرده‌اند. در زمین چاله کنده 
بودند. ما هم دور نشستیم که ببینیم. 
سنگی  تکه  کــه  نــرویــم  جلوتر  گفتیم 
چیزی بر سرمان نیفتد. امین‌السلطان 
ــی‌زد و  ــز حـــرف مـ ــک‌ری پــدرســوخــتــه ی
باشد.  جمع  حواسمان  نمی‌گذاشت 
دستور دادیم باغبان‌ها را مرخص کنند 
همین‌طور  بــاشــد.  نداشته  خطر  کــه 
که امین‌السلطان حرف مــی‌زد، قهوه 

ــد. خواستیم بــخــوریــم، دفعتاً  ــ آوردن
ــول شدیم،  صــدای دینامیت آمــد. ه
قهوه ریخت. گفتیم چه کسی دستور 
داد بترکانند؟ گفتند دستتان را بالا 
بردید، فکر کردیم دستور فرمودید. 
نیست  معلوم  اصــاً  پدرسوخته‌ها 
حواسشان کجاست؟ گفتیم دوباره 

بــرنــامــه را اجـــرا کنند 
خیلی  ببینیم.  کــه 

اذیـــت شــدیــم. روز 
بیهود‌ه‌ای بود.
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اندر احوالات قبله عالم ترس از دینامیت‌های پدرسوخته!
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